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در ســال ها ســفر به سیستان وبلوچســتان علاقه مردم را به  �
شــما دیده ام. آیا از این علاقه برای تغییر شــرایط زندگی مردم و 

به خصوص زنان استفاده کرده اید؟
مولوی عبدالحمید: این شاید احساس شما و حسن  ظن شما باشد که 
فکر کنید مردم نسبت به من محبت دارند یا احترام قائل هستند. شاید 
واقعی نباشد. ولی اگر شما چنین احساسی دارید، این به جز نظر لطف 
پروردگار و محبت مردم، چیز دیگری نیست؛ یعنی من ویژگی خاصی 

ندارم که مردم این قدر من را دوست داشته باشند.
اما درباره شرایط زنان و دختران، این شرایط با سابق بسیار متفاوت 
اســت. اینجا قبل از انقلاب دختران اجازه رفتن به مدرسه را نداشتند 
و فقط خانواده های خاصی دخترانشان را برای تحصیل می فرستادند. 
آن زمــان انتخاباتــی هم در این اســتان نبود و فقــط انتخابات برای 
نمایندگان مجلس بود که آن نیز فرمایشــی، ســمبلیک و غیرواقعی 
بود. شناسنامه های افراد را جمع می کردند و خودشان رأی می نوشتند 
و زنان در مســائل اجتماعی و در عرصه تحصیلات و در این مســائل 
خیلی عقب ماندگی داشــتند. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، علما به 
این نتیجه رســیدند که زنان را مقــداری وارد صحنه کنند و فتوا داده 
شــد که زنان پای صندوق های رأی بیاینــد و رأی بدهند و همین طور 
زنان به دانشــگاه بروند و درس بخوانند. خــود ما اینجا یک خوابگاه 
برای زنان تهیه کردیم؛ کســانی که از مناطق دوردست استان می آیند 
و توان پرداخت هزینه برای اجاره محل ســکونت ندارند. به هر حال 
زن ها راه پیدا کردند به دانشــگاه. الحمدالله شــرایط الان نســبت به 
سابق خیلی متفاوت است و زنان بیش از مردان در انتخابات شرکت 
می کنند و در فعالیت های اجتماعی حضور دارند. در شــورایی که ما 
اینجا داریم و مردم شــهر ائتلاف هایی را تشکیل می دهند، یک ائتلاف 
وجود دارد که مجموعا ســه زن در بین ۱۱ نفر اعضای شــورای شهر 
حضور دارند؛ زن های باســوادی که یکی استاد دانشگاه و یکی هم از 
شهرداران مناطق قبلی و دیگری هم از زنان فعال در عرصه فرهنگی 
اســت. این زن ها را ما اینجا مشارکت می دهیم و به اینها مسئولیت و 
پست اجرائی می دهیم. خود ما هم در دوره گذشته به آقای روحانی 
پیشنهاد دادیم که حداقل یک زن یا فردی از اهل سنت در کابینه شما 
حضور داشته باشد؛ چون هم بُرد بین المللی و جهانی دارد و هم نگاه 
دنیا نسبت به کشــور و انقلاب ما عوض می شود و قبول می کنند که 
در اسلام دید وســیعی وجود دارد. من یک سفر استعلاجی به ترکیه 
می رفتم که یک توقف چندروزه در تهران داشتم و جناب آقای رئیسی 
را دیدم و به ایشان گفتم من این پیشنهاد را به آقای روحانی هم دادم 
که متأســفانه انجام نشد، ولی شــما می توانید از زنان در پست های 
مختلف اســتفاده کنید. این زن ها در دانشگاه تحصیل کرده اند و چه 
اشکالی دارد که یک وزیر از زنان باشد و حتی یکی از وزرا از اهل  سنت 
باشــد. این نوعی بها دادن به اقوام و زنان در این کشور است و باعث 
می شود نگاه دنیا به ما عوض شود. ایشان صحبت من را گوش کردند، 
ولی جواب مشــخصی ندادند. من حرف خودم را زدم و چیزهایی که 

به صلاح مملکت و مناسب می دانستم، خدمت ایشان عرض کردم.
  اتفاقــا یکی از پرســش هایم درباره همین چرخش سیاســی  �

شماست. شما سال های زیادی از آقای خاتمی و به طور مشخص 
از جریان اصلاح طلبان حمایت کرده  بودید؛ دیدار ناگهانی شــما 
با آقای رئیســی و حمایت از ایشــان و اصو گرایان، بســیاری را 
شگفت زده کرد. آیا در دیدار با جناب رئیسی وعده خاصی به شما 

داده شد؟
نگاه ما در رابطه با خیلی از مسائل با نگاه بعضی دیگر، چه علمای 
شــیعه و چه علمای ســنی تفاوت دارد. ما در بعضی مسائل با هم 
مشــورت می کنیم؛ مخصوصا در رابطه با نقش زنان در جامعه و نیز  
مســائل اقوام و مذاهب. ما معتقدیم این اقوام همه ایرانی هســتند، 
حتی اگر ادیان دیگری داشته باشند. اما باید دید ما به نحوی باشد که 
نماینده دین اسلام و به نمایندگی از طرف قرآن، حضرت رسول(ص) 

و نگاه اهل  بیت و ائمه باشد و مانند آنها دید وسیعی داشته باشیم.
وقتی می گوییم اســلام، باید همه چیز در چارچوب اســلام باشد؛ 
نه اینکــه دیدگاه خودمان و تعصبــات و گرایش های قومی، مذهبی 

و فرهنــگ محلــی را در قالــب اســلام عرضه 
کنیم. اســلام، همان طورکه اســلام اســت و در 
قرآن عظیم الشــأن بیان شــده و ســیره حضرت 
رســول(ص) مبین آن اســت، خیلــی ظرفیت 
بالایی دارد و این ظرفیتی که ما الان به آن عمل 

می کنیم، ظرفیت کامل اسلام نیست.
مــا ۲۴ ســال بــا اصلاح طلبــان همراهــی 
کردیــم. زمانی که اصلاح طلبــی در اولین دوره 
ریاست جمهوری آقای خاتمی شروع شد، بسیار 
شرایط سختی بود، ولی تمام بزرگان کشور به آن 
سمت گرایش داشــتند و ما هم از آقای خاتمی 
حمایــت کردیم؛ چــون احســاس کردیم آقای 
خاتمی می آید و یک فضای سیاســی بازتری به 
وجود می آید و تغییراتی ایجاد می شود؛ بنابراین 
ما بــا اصلاح طلبان بودیــم، امــا از برنامه های 
اصلاح طلبان ناراحت شــدیم. مســائلی که ما 
دنبــال می کنیم، مســائل ملی کشــور اســت و 
مسائل ملی کشور را بر مسائل اهل  سنت، اقوام 
و مذاهب ترجیح می دهیم؛ چون مســائل ملی 
مربوط به همه کشور است و ما هم در آن سهیم 
هســتیم و از آن سود می بریم. از مسائل ملی که 
بگذریم، ما گفتیم که شما به هر حال از نخبگان 
اهل ســنت و ایــن اقوامی که گرفتــار تبعیض 
هســتند، اســتفاده کنید و آنها را در مقام وزارت 
به کار بگیرید و اجــازه بدهید در هیئت دولت یا 

معاون رئیس جمهور، معاون وزیر، سفیر یا استاندار باشند؛ چون همه 
ایرانی هستیم و خود اصلاح طلبان شعار می دادند که ایران مال همه 
ایرانیان اســت و ما گفتیم بر اساس همین شعاری که می دهید عمل 
کنید و ما اهل  ســنت هم ایرانی هستیم، در جبهه ها شهید داده ایم و 

مشکلات اینجا و منافع اینجا مربوط به همه ماست.
اما اصلاح طلبان در این ۲۴ ســال که هشت سال آن آقای خاتمی 
و هشت سال دیگر آقای روحانی بود، نتوانستند از اهل  سنت کسی را 
به عنوان همکار بیاورند. خود آقای خاتمی را چند بار دیدم و گزارشی 
از وضعیت اهل  سنت به ایشان دادم. ظاهرا افسوس هم می خوردند 
که چنین شرایطی بر آنها رفته است، ولی هیچ کاری نکردند. در دوره 
آقای روحانی هم ما پیگیر بودیم که از ظرفیت های اهل  سنت استفاده 
کنند، ولی نه ایشان و نه حتی آقایان موسوی و کروبی هم وقتی وارد 
صحنه شــدند، نتوانســتند کاری بکنند. اینها حتی حاضر نشدند یک 
استاندار از اهل  سنت انتخاب کنند. یک معاون وزیر هم که گذاشتند، 
طولی نکشید که ایشان را هم برکنار کردند. دو نفر سفیر از اهل  سنت 
داشتیم که یک سفیر زن بود در یک کشور کوچک (برونئی) و یکی هم 

در ویتنام که او هم بازنشسته شد.
 شــما فکر می کنید چه دلیلی دارد که از این ظرفیت ها استفاده  �

نمی شود؟
چون مقدار زیادی هزینه  داشت. ما هزینه دادیم و مورد بی توجهی 
آن طرف قرار گرفتیم. گفتند اگر رأی شــما در سبد اصلاح طلبان برود، 
سرنوشــت انتخابات را عوض می کند. هــم آن طرفی ها از ما ناراضی 
بودند و هم این طرفی ها راضی نشــدند برای ما هزینه کنند. در دوره 
آخر من رفتم تهران و خیلی تلاش کردم که یک وزیر از اهل  ســنت را 
در کابینه بگذارند. ســرانجام گفتند شما از وزرای اهل  سنت استفاده 
نکنید. من گفتم خب به عنوان معاون رئیس جمهور بگذارید، باز هم 
قبول نکردند. اصلاح طلبان حاضر نشدند هزینه کنند و پست و مقامی 
را برای اهل  سنت در نظر بگیرند. این تبعیض و نابرابری برای ما خیلی 
سخت بود. تبعیض در مناطق سنی نشین و در مدیریت کلان کشور، ما 

را مقدار زیادی سرخورده کرد.
در دنیا همیشــه سیاست یک جور نیست، باید تغییر کند. این دوره 
هــم ما چنین تصمیمی گرفتیم. اصولگرایان گفتند یک دوره هم ما را 
آزمایش کنید، ما نخبگان اهل  سنت را به کار می گیریم. گفتند شما این 
همــه به اصلاح طلبان رأی دادید، یــک دوره هم به ما اعتماد کنید و 
رأی بدهید. تیم آقای رئیسی هم شدیدا پیگیری کردند و چندین نفر را 
به زاهدان فرستادند. خود آقای رئیسی و تیمشان هم در تهران پیگیر 
مسائل اهل سنت در مناطق مختلف بودند و در عین حال وعده دادند 

از نخبگان اهل  سنت استفاده خواهیم کرد.
 آیا به این وعده عمل کردند؟ �

تاکنون که نه، اما امیدوار هســتیم. کابینــه فعلی هم که معرفی 
کردند، ما اعتراض کردیم؛ چون گفته بودند از اهل  ســنت اســتفاده 
می کنیــم که نکردنــد و حتی از زنان نیــز کســی را در کابینه به کار 
نگرفته اند، ولی ما هنوز منتظر و امیدوار هســتیم؛ چون آقای رئیسی 
گفته انــد که من چیــزی را اعلام نمی کنم، ولی کوشــش خودمان را 

می کنیم که در عمل کار کنیم و اهل شعار نباشیم.
 در کابینه که غیرممکن است، ولی حداقل استاندار یا از معاونان  �

اســتاندار یا معاونان وزرا، امکان دارد از اهل  سنت حضور داشته 
باشند؟

بله؛ البته نگرانی اصلی من از اصولگرایان همین است که وزیری 
نگذاشتند و آدرسی هم به ما ندادند. در دوره اصلاح طلبان هم فقط 
گفتند از جاهایی زنگ زده اند. خب اگر شما از جایی اجازه می گیرید و 
آنها هم مخالف بودند، لااقل به ما هم می گفتید تا ما هم درخصوص 
رأی دادن به شما می رفتیم و از آنها کسب تکلیف می کردیم. ما اجازه 
از کسی نگرفتیم و به شما رأی دادیم، شما چرا از جاهای دیگر کسب 

اجازه می کنید؟
این انتقاد ما از شخص آقای خاتمی و همین طور از بقیه است که 
شایســتگان و نخبگان ما را به کار نگرفتند. شــاید اینها گاهی این طور 
اشــاره می کردند که از جاهای دیگر اجازه نمی دهند، ولی نگفتند که 
شما کجا بروید و مشکل خودتان را کجا حل کنید. بر همین اساس ما 

این بار گفتیم در این دوره  اصولگرایان را آزمایش کنیم .
  آیا شــما هیچ وقت با مراجع قم در ارتبــاط بوده اید و با آنها  �

معاشرت و رایزنی داشته اید؟
بلــه؛ ما رفت وآمد کردیم. ما بارهــا به قم رفتیم و خدمت مراجع 

رسیدیم.
 چه کسانی را ملاقات کردید؟ �

آیت االله مکارم شیرازی که سلام و علیک نزدیک با هم داریم. آقای 
نوری همدانی را دیدیم و تمام مراجع مطرح را ملاقات کردیم. تک تک 
آنها را دیدیم، به جز کسی که احیانا وقت ملاقات نداده باشد یا به دلیل 
کهولت سن نتوانسته ملاقات داشته باشد. دو بار در قم کنفرانس بوده 
که من شرکت کردم و فرصت صحبت هم اگر دادند، صحبت کرده ام.

 دیدار آقای حسین االله کرم با شــما تحت چه عنوانی صورت  �
گرفت و راجع به چه مســائلی با هم صحبت کردید؟ آیا خواسته 

ایشان جلب نظر شما در حمایت از آقای رئیسی بود؟
بله. نتیجه جلســه این بود که ما در نهایت به آقای رئیســی رأی 
دادیم و ســعی کردیم ناراحتی و کدورتی که از 
چنــد دهه قبــل، از ما در دل آنها بــود، برطرف 
بشود. برای ما شخص  آقای رئیسی مطرح نبود. 
ما کل مجموعه اصولگرایان را دوســت داشتیم 
و گفتیــم اگر ما به اینها رأی بدهیم، اینها متوجه 

می شوند که ما با آنها دشمنی نداریم.
البتــه وقتی آقای االله کــرم آمدند، ما موضع 
خودمان را از قبل مشخص و اعلام کرده و گفته 
بودیم که به آقای رئیســی رأی می دهیم. پس از 
آن بود که ایشــان به اینجا آمدند. یک بار آمدند 
همین مسجد مکی و یک بار دیگر هم زمانی که 
من بعد از معالجاتم از ترکیه برگشتم، به عیادتم 

آمدند.
�  چطور توانستید به طالبان تبریک بگویید؟ آیا 
فاجعه دانشگاه کابل، کشتار در مدرسه دخترانه 
و صدها عملیــات انتحاری دیگر که موجب مرگ 
صدها نظامی و غیر نظامی شده و طالبان به طور 
مشخص مسئولیت آن را بر عهده داشتند، از یاد 
برده بودید؟ حتی گروه دعوت که آنان نیز از اهل 
سنت هستند، مخالفت خود را با ابراز پیام تبریک 

شما اعلام کردند.
پیام تبریــک من بــرای خیلی از بــرادران و 
خواهران دیگر هم ســخت و قابل تعجب بوده 
اســت. من توضیح می دهم. طالبــان حدود ۲۰ 
سال اســت که با نیروهای ناتو که در افغانستان 
حضور دارند، درگیر شــده  و با آنها جنگیده اند. گروه های دیگری هم 
غیر از طالبان در افغانســتان مسلح بوده اند. من ممکن است از تمام 
اتفاقات پیش آمده و جزئیات آن اطلاعاتی داشــته باشــم که دیگران 
مطلع نباشــند. اینکه طالبان چه کرده اند و دیگــران چه کرده اند، ما 
زیاد شــنیده ایم؛ ولی اینکه طالبان چــه کارهایی را بر عهده گرفته اند 
که کار آنها باشــد، من ممکن اســت اطلاعات وسیعی نداشته باشم؛ 
ولی چیزی که من می گویم این اســت که طالبان فعلی با قبل تغییر 
کرده است. اینها طالبان ۲۰ سال قبل که مدتی در افغانستان حکومت 
کردند، نیســتند. دیدگاه طالبان فعلی عوض شــده، هرچند اعتقاد و 
مذهب آنها عوض نشــده اســت. مصاحبه هایی که خود آنها پخش 
می کنند و صحبت هایی که ســخنگوی طالبــان می کند، حاکی از این 
است که دیدگاه آنها عوض شده است. قسمت شرقی زاهدان نزدیک 
مرز افغانســتان و مرز پاکستان اســت و من چون خودم یک روحانی 
اهل  ســنت هستم،  ملاها و روحانی های آنها را من می شناسم و شما 
نمی شناســید. شما ممکن اســت روزنامه نگاران را بشناسید و طیف 
سیاسی هم سیاست مداران را بشناســند، ما هم اینها را می شناسیم. 

این علما، افراد معتدلی هســتند و تندرو نیســتند. بــه طور کلی در 
اینهــا تحولاتی صورت گرفته و نتیجه اش این اســت کــه در بدو امر 
عفو عمومی اعلام کردند و تمام کســانی که با اینها جنگیدند و شاید 
صدها نفر از طالبان را کشــته اند، همان ها را هــم  آزاد کردند و کاری 
به آنها نداشــتند. الان هم هیچ کســی را تعقیب نمی کنند. یک نظام 
و حکومت از هم  پاشــیده فعلا وجود دارد که طبیعتا هرج ومرج هایی 
هم اتفاق می افتد. ممکن اســت کســان تندرویی باشــند که از اسم 
طالبان سوءاســتفاده کنند؛ ولی واقعا اینهــا وقتی اعلام کردند که ما 
بخشــیدیم،  قطعا بخشــیده اند. حتی بعضی ها را با ســلاح دستگیر 
کردند. آنها را به منازلشــان بردند و اسلحه را نیز از آنها نگرفتند. آنها 
بیشتر شهرها را با مذاکره فتح کرده اند. خیلی جاها هم کسانی بودند 
که به طالبان حمله کردند و درگیر شــدند؛ ولی بیشتر با مذاکره باعث 
شــدند که طرف مقابل تسلیم شود؛ چون می خواستند بدون جنگ و 
خون ریزی این کارها انجام بشود. به دروازه کابل هم که رسیدند گفتند 
خون ریزی نباشــد و توقف کردند. در شهرهای دیگر هم همین کار را 
کردند. طالبان متحول شده و دیگر طالبان ۲۰ سال پیش نیستند. الان 
چیزهای امیدوار کننده زیادی وجود دارد؛ از  جمله کشــت خشخاش 
را ممنوع اعلام کرده اند و ان شــاءاالله مســئله کم آبی حل خواهد شد 
و آب هیرمند به ســمت ایران آزاد می شــود. همین طور مسئله زنان 
حل می شود و دیگر مشکلاتی نیست. اینها پذیرفتند که زن ها دانشگاه 
بروند و تحصیلات عالیه داشــته باشــند. دختران به مدارس بروند و 
پذیرفته اند که زنان هم در عرصه های اجتماعی حضور داشته باشند و 

آنها هم در ادارات استخدام بشوند.
 شــما خودتان با طالبان گفت وگویی داشــته اید؟ چون از این  �

وعده ها قبلا هــم داده اند؛ ولی در عمل چنین نبــوده. در همین 
چند روز هم از اخبار و شــبکه های اجتماعی، صحنه های تیرباران 
و شکســتن موبایل ها را دیده ایم. مگر ممکن است در عرض چند 
ماه یک گروه تروریســتی تبدیل به طالبانی بشــود که شما تصویر 

می کنید؟
گذشــته ها را رها کنید. من بحثی نسبت به گذشته ندارم. صحبت 

من این است که تحولی حاصل شــده و من هم که تبریک گفتم، اگر 
متن تبریک را بخوانیــد، نصیحت های من را می بینید. نصیحت هایی 
درباره رعایت حقوق بشــر، توصیه به رعایت حــق زنان و توصیه به 
حفظ حقوق ملت و دیگر مســائل که متأسفانه هیچ کس آنها را نگاه 
نمی کند و فقط بحث تبریک را می بینند. من تبریک گفتم که اگر اینها 
کشــور را گرفتند، حرف های من را هم گوش کننــد. به هر حال ما را 
خیرخواه خودشــان بدانند. همان طورکه ما خیرخواه همه هســتیم. 
من اینها را به اســتفاده از اقلیت های قومی، از اقوام و مذاهب، برای 
تشــکیل دولت فراگیر و دولتی که شامل تمام ملت افغانستان باشد، 
توصیه کرده ام. دفعه قبل فضای امنیتی بسیار شدید بود و ما ترسیدیم 
و نشــد که اینها را توصیه کنیم که خودشان را تعدیل کنند؛ ولی شما 
مطمئن باشید که برای تعدیل اینها، کل علمای اسلام تلاش می کنند و 
ان شاءاالله در آینده خواهید دید که چه تحولاتی در افغانستان صورت 
می گیــرد. یک نکته را هــم بگویم. تجربه ثابت کــرده که نظام های 
سوسیالیستی که شوروی سابق قصد داشت در افغانستان حاکم کند 
و طی ۱۰ ســال ده ها هزار نفر از طرفین کشــته شدند، حتی شوروی 
هم شکست خورد. چون اقتصاد شوروی فلج شد و گرفتار یک جنگ 
طولانی شد و نظام سوسیالیستی نتوانست در افغانستان جواب بدهد. 
۲۰ ســال هم آمریکا و ناتــو در آنجا جنگیدند و می خواســتند نظام 

حکومتی غربی را حاکم کنند که نتوانستند.
چرا این نظام در افغانســتان موفق نشــد؟ چون افغانســتان یک 
جامعه ســنتی است. اول باید ملتی را بســازند. بعد مطابق با فکر و 
نظام مد نظر آنها، سیستمی را آنجا حاکم کنند؛ بنابراین ۲۰ سال اینها 
آنجا حضور داشتند؛ ولی موفق نشدند و مجبور به ترک منطقه شدند. 
آنها به این نتیجه رســیدند که اگر تا صد سال آینده هم ناتو و آمریکا 
حضور داشــته باشند، این جنگ از افغانســتان قطع نمی شود. ملت 
افغان فقط از طریق نظام اســلامی می تواند متحد شود و جنگ را از 
افغانســتان بیرون ببرد و اقوام و قبایل را در کنار هم قرار دهد؛ چون 
همه اهل نماز هســتند و همین سنت هاست که می تواند افغانستان 
را یکپارچه کند. به شــرطی که طالبان هم در رفتار خودشــان تعدیل 

کنند و یک دولت فراگیر تشکیل بدهند. طالبان می گوید ما برای قدرت 
نجنگیده ایم؛ بلکه جنگیده ایم که نظام اســلامی حاکم بشــود. نظام 
اسلامی در افغانستان می تواند جواب گو باشد؛ یعنی در بین ملت این 
زمینه فراهم اســت و ما دنبال این هستیم که اینها هم تعدیل بشوند. 
همین طورکه در ایران هم تلاش های ما از گذشــته تا الان بر اســاس 
همین تفکر بوده است. وقتی یک طرفه رفتیم و به نظام اصولگرا رأی 
دادیم؛ یعنی در تلاش هســتیم که تعدیل بــه وجود بیاید. تعدیل به 
نفع همه اســت و نکته ای که اینجا خوب است ذکر کنم؛ افغانستان 
بعد از این محل پرورش تروریســم نخواهد بود. این چیزی اســت که 
جامعه جهانی از آن می ترسد. حتی دیگر برای ایران هم زمینه ناامنی 
از سوی افغانستان ایجاد نخواهد شد. افغانستان اکنون متحد شده و 
در قراردادی که بین خودشان منعقد شده، تعهدات و قرارهایی دارند. 
قرار گذاشته اند هیچ کشوری حق ندارد از خاک افغانستان علیه کشور 
دیگر استفاده کند و این را در مصاحبه های خودشان هم اعلام کردند. 
اینها اجازه نمی دهند که افغانستان محل امنی برای تروریسم بشود و 
اینها همه تبلیغات طالبان است. دنیا باید به اینها فرصت بدهد. حتی 
اگر دو، ســه ماه هم به اینها فرصت داده بشود، مشخص می شود که 
اینها در چه مســیری می خواهند حرکت کنند. ما هم برای اصلاح و 
تعدیل اینها به آنها تبریک گفتیم. این باعث شــد که حرف های دیگر 
من را هم بشنوند و قبول کنند و ما بتوانیم اینها را تعدیل کنیم. کسانی 
اگر از این تبریک من دلخور شده اند، من مطمئنم که بعدا رضایت پیدا 

می کنند و متوجه می شوند در این حرکت، حکمتی بوده است.
  آیا شما به طور مشخص راجع به مسئله حقابه ایران و بازکردن  �

ســد کمال خان و جاری شــدن دوباره رودخانه هیرمند با طالبان 
صحبت کرده اید؟

بله. اینها قبول کردند که حتی اگر در آن طرف افغان ها تشنه هم 
باشند؛ ولی آب به ما می دهند.

بعد از این، دیگر هیچ مشــکلی برای ایران خطرناک تر از موضوع 
مواد مخدر نیســت. ایــن خیلی ضایعه بزرگی اســت. مخصوصا در 
استان ما که تمام مشکلات متوجه همین مسئله است. اگر اینها کشت 

خشخاش را ممنوع کنند، برای ما منافعی خواهد داشت که هیچ چیز 
دیگری نمی تواند در این حد برای ما منفعت داشته باشد که جامعه 
ما از مواد مخدر و از قاچاق پاک بشــود. این کار بزرگی است که مواد 
مخدر در این محل تعطیل بشود. شما هم این را بدانید که حرف اینها، 
قابل اعتماد اســت. شاید هر دولتی حرف هایی را بزند؛ ولی اینها تا به 

حال هرچه گفته اند عمل کرده اند.
من این طور فکر می کنم که ایران و مسئولان، به این نتیجه رسیدند 
که بــا روی کارآمدن طالبان، جنگ و ناامنی در همسایگی شــان تمام 
می شود. در حالی که هر سیستمی به جای طالبان می آمدند، حتی اگر 

دموکراسی از نوع غربی هم می بود، جنگ اینجا پایان نمی یافت.
 به نظر می رســد شما از استقرار حکومت طالبان در افغانستان  �

از قبل مطلع بوده اید.
بلــه. من روی شــناختی کــه از طالبــان و همین طــور حکومت 
افغانســتان داشتم، می دانســتم که این حکومت ســقوط می کند و 
طالبان به قدرت می رسند و تمام افغانستان را می گیرند. من براساس 
شــناختی که از جامعه افغانســتان دارم و موازنــه قدرتی که درون 

افغانستان می شناسم، می دانستم.
ناتو و بیش از ۵۰ کشــور عضو آن نتوانستند در افغانستان امنیت 
برقرار کنند؛ ولی طالبان مقاومت و ایســتادگی کرد و من می دانستم 
وقتــی ناتو در مقابل اینها طاقت نیاورد، حکومت افغانســتان چیزی 
نبــود که بتواند در مقابــل اینها مقاومت کند. حکومت افغانســتان 
می گفــت ما ۳۰۰ هزار نیــروی رزمنده داریم، ســلا ح های زیادی هم 
داریم؛ ولی حتی خود غربی ها هم می دانستند که اینها توان مقاومت 

و ایستادگی در مقابل طالبان را ندارند.
 نظر شخص شــما درباره مقاومت احمد مســعود در منطقه  �

پنجشیر چیست؟
فرزند احمدشــاه مسعود هم نمی تواند مقاومت کند. من مطمئن 
هســتم که نــه او و نه هیچ کس دیگــری نمی توانــد در مقابل اینها 
مقاومت کند. ایشــان یک فرد جوان اســت و پدرش هم جزء کسانی 
بود که در زمان تجاوز شوروی سابق به افغانستان جهاد کرد و با آنها 

جنگید. بهترین راه این است که بیایند و بنشینند با مذاکره و گفت وگو 
مســئله را حل کنند. مــن کلا با جنگ مخالفــم و معتقدم گفت وگو 
کاربردی تر است و در دولت فراگیر که شامل همه اقوام افغان بشود، 
اینها بنشــینند و صحبت کنند. من به هیچ وجه با جنگ موافق نیستم 
و معتقــدم جنگ برای هر دو طرف ضرر دارد و جنگ اینها را به هیچ 

کجا نمی رساند.
  شما به طور مشــخص برای وضعیت دشوار ایرانی های فاقد  �

شناسنامه، به خصوص در استان سیستان و بلوچستان چه کرده اید؟
یکی از مشــکلات این منطقه وجود حدود ۱۰ هــزار ایرانی بدون 
شناســنامه اســت. در دوره گذشــته طایفه هایی بودند کــه به دلیل 
مشــکلاتی که با رژیم شاه داشتند، شناسنامه نمی گرفتند و به دیگران 
هم می گفتند گرفتن شناسنامه فایده ای ندارد. بسیاری به دلیل ترس 
از اجباری بودن سربازی شناسنامه نگرفتند. البته روستاییان و دامداران 
زیــادی بوده انــد کــه در دل کوه و روســتاهای دوردســت و مناطق 

صعب العبور زندگی می کرده اند و به فکر گرفتن شناسنامه نبوده اند.
حــالا آنهــا از زندگــی و همه چیز عقــب مانده اند. خودشــان و 
فرزندانشــان برای تردد، برای کار، معیشت، هویت، دریافت خدمات 
و امکانات دولتی و همه چیز با مشــکلات جدی مواجه هستند. حالا 
ان شاءاالله در دولت آقای رئیســی، وزارت کشور و سازمان ثبت احوال 
کشــور این مسئله را در اولویت قرار دهند؛ چون مسئله هویت خیلی 
مهم است، چون انســان اگر خانه هم نداشته باشد، می تواند زیر یک 
چادر زندگی کند  ولی اگر هویت نداشته باشد، انگار هیچ کس نیست و 

حل این مسئله خیلی فوری و مهم است.
  اگر اجــازه بدهید می خواهم راجع به وضعیت آموزشــی در  �

استان سیستان و بلوچستان سؤال کنم. آیا افزایش تعداد مدارس 
دینی، معنایش این اســت که جامعه اهل سنت علاقه یا گرایش 
کمتری به سیســتم رایــج و غالب آموزش و پــرورش دارد؟ آیا از 

پایین بودن سطح کیفی آموزش اطلاع دارید؟
مــا همــه را ترغیــب می کنیم کــه با سیســتم و نظام رســمی 
آموزش و پرورش درس بخوانند و وارد دانشــگاه ها بشــوند و مدرک 
دانشگاهی بگیرند و تخصص کسب کنند. این افت تحصیلی که شما 
اشــاره می کنید، نه از جانب مادرها و پدرهاست و نه از جانب علما و 
دیگران. این افت و نارسایی بیشتر به دلیل سیاستی است که در اینجا 
وجود دارد، چون زنان و خصوصا اهل ســنت به کار گرفته و استخدام 
نمی شــوند؛ بنابراین آینده روشنی از این درس خواندن برای خودشان 
نمی بینند و باعــث افت تحصیلی و ترک تحصیل می شــود. این هم 
در بیــن دختران و هم در بین پســران وجود دارد. مــن اکثرا وقتی در 
سفرها به مناطق اســتان خودمان می روم، وقتی به مناطق مختلف 
داخل اســتان، اعم از سیستان  یا منطقه بلوچســتان می روم، آنها را 
ترغیب می کنم به علم و اولین چیــزی که روی آن تأکید می کنم این 
اســت که به خانواده ها سفارش می کنم که برای تحصیل فرزندانتان 
هزینه کنید و آنها را به دانشگاه بفرستید؛ چه دختر و چه پسر. در این 
حوزه علمیه ای که الان شــما حضور دارید، بخشی از استادان هستند 
که دنبال اخذ مدرک دکترا هســتند. اعم از خواهران مدرسه حضرت 
عایشــه که اینها خیلی درس می خوانند و از اســتادان و طلاب اینجا 
حتی به دانشگاه کشــورهای خارجی هم می روند. فرزندان خود من 
دنبال این هستند که دکترا بگیرند و در دانشگاه ها درس می خوانند و 
دنبال کســب علم هستند و الان در ایران جا افتاده و جایی نیست که 
نســبت به درس بی رغبت باشند. اگر موقعیت شغلی و کاری فراهم 
و توجه بیشــتری می شد، مطمئنا شــرایط بهتر می شد. ما خودمان از 
آموزش و پرورش گلایــه داریم. از خود وزارتخانه کــه در این منطقه 

برنامه ریزی اش زیاد موفق نبوده و از دانشگاه ها هم گلایه داریم.
 آیا برای تغییر ســطح آموزش کیفی در این اســتان تلاشــی  �

کرده اید؟
بلــه. من نمی گویم یک نفر برود و یک دکترا بگیرد، حتی می گویم 
اگر توانایی دارد برود و در چند رشته دکترا بگیرد. همه باید بروند دنبال 
علم و دانش. این چیزی است که مراد و خواسته و مطالبه ماست. ما 
از این شرایط ناراحت هستیم و برای بهتر شدن این وضعیت هزینه هم 

می کنیم. اینجا گفتیم گروه هایی تشــکیل بشود 
که به دانشــجویان بی بضاعت کمک مالی کنند. 
همین الان ما یک آموزشگاهی داریم که افرادی 
را جذب می کنیم تا بتوانند بروند دانشگاه. علاوه 
بــر درس هایی که در سیســتم آموزش و پرورش 
می خوانند، ما معلم های دیگری را هم می آوریم 
و اینجــا کار می کنند که اینها در دانشــگاه های 
خوب قبول بشوند. کلاس کنکور برگزار می کنیم  
و در بعضــی از نقــاط شــهر افــراد را آموزش 
می دهیم که بتوانند در کنکور موفق بشوند و در 
دانشــگاه ها تحصیل کنند و خیلی ها هم از این 

طریق وارد دانشگاه ها شده اند.
 اینهایی که شــما تعریف می کنید، خیلی  �

خوب اســت. امــا مــن در این اســتان به 
روستاهای دوردســتی سفر کرده ام که اغلب 
دختران و پســران، تحت تأثیــر مولوی های 
منطقــه، ترجیح می دهند به جــای رفتن به 
مدرسه، به مدارس دینی بروند. من دختران 
کم سن وســال زیادی دیــده ام که چادرهای 
ســیاه داشــتند و روبنده می زدند و حتی از 
صحبت کردن بــا من که هم جنس آنها بودم، 
آیا  می کشــیدند.  خجالت  یــا  بودند  ناتوان 
تربیت یک سویه دختران و پسران اهل سنت 

در مدارس دینی نگران کننده نیست؟
مــن در ابتدا بگویم که اســلام هیچ لباســی 

را برای زنان تعیین نکرده اســت. در هر فرهنگی لباس متناســب آن 
فرهنگ و منطقه وجود دارد. اسلام فقط بر پوشش تأکید کرده است. 
حالا اینکه مانتو باشــد، به صــورت لباس بلوچی، لبــاس ترکمنی یا 
لباس کُــردی فرقی ندارد. هر قومی یک لباســی دارد و همان لباس 
پسندیده است. در فرهنگ ما ایرانیان، برای زنان چادر است. این چادر 
هم که چیز خوبی اســت. زمانی که بــه حج می رفتیم، می دیدیم که 
همه چادر ایرانی ها را پسند می کنند. ولی حتی این چادر هم اجباری 
برای زنان نیســت  و اگر زنان روسری  سر کنند و بقیه لباسشان طوری 
باشد که بدنشــان را بپوشاند،  مجاز است و مشکلی ندارد. برقع برای 
کشور ما نیست. ممکن است در کشورهای دیگر باشد. اما اینجا همین 
مقنعه ای اســت که تا روی بینی می گذارند. ولی برقع که شبیه کلاه 

است و کل چهره را می پوشاند، در این منطقه مرسوم نیست.
اســلام گفته که زنان لباسشــان نباید تنگ و بدن نما باشــد. مانتو 
درســت است. روســری طوری باشد که ســر آنها را بپوشاند کفایت 
می کند. این چیزی هم نیســت که برای دیگران ســخت باشــد. من 
به یک نکته اشــاره می کنم و آن اینکه هیــچ زیبایی ای در برابر لباس 

نیســت. خداوند برای لباس دو وظیفه و خاصیت بیان کرده اســت؛ 
یکی پوشــش و دومی باعث زیبایی است. مردان هم در لباس زیباتر 
هســتند و زن هم با لباس زیباســت. اگر زن لباس خودش را کم کند، 
نازیبا می شود. بعضی ها فکر می کنند زنان در حالت برهنگی شیک تر 
می شوند، در صورتی که این طور نیســت. برهنگی و عریان بودن هیچ 
زیبایی ای ندارد. قرآن می فرماید و انزلنا علیکم لباسا یواری ... و ریشا. 
ریش به معنی زیبایی اســت. امروز به این محاسن که ریش می گویند 

به خاطر این است که این ریش باعث زیبایی صورت می شود.
کلمه ریش به معنای زیبایی اســت. بنابراین ما به غربی ها انتقاد 
داریم که اینها در حق زن ها ظلم کرده اند که آنها را برهنه به جامعه 
می آورند. اسلام دین اعتدال و میانه است. اسلام نه آن سختی را که ما 
در بعضی فرهنگ ها با آن مواجه هستیم، قبول دارد و نه این ولنگاری 
غربی ها را. هیچ کس حق ندارد فرهنگ خودش را به دیگران تحمیل 
کند و ما اصلا اعتقاد نداریم که زاهدانی ها ، قمی ها ، شــیعیان  یا اهل  
ســنت فرهنگ های ســخت خود را تحت عنوان اسلام تحمیل کنند. 
همان طو رکه اعتقاد نداریم غربی ها لباس ها و برهنگی  خودشــان را 

به اسلام تحمیل کنند.
اســلام از هر دو طرف مظلوم واقع شــده اســت، هــم از طرف 
کســانی که تمایلات برهنگی دارند و می گویند اگر بانوان ســر برهنه 
باشند و پوششی نداشته باشند، اشکالی ندارد و هم از سمت بعضی 
فرهنگ های محلی که ســختگیری می کنند. اســلام دیــن اعتدال و 

میانه روی است و برای هیچ کس مشکل ایجاد نمی کند.
 آیا شــما تا به حال به مولوی هایی که در امــور دینی تندروی  �

می کنند، تذکر داده اید؟
ما در این مسیر آمده ایم و ان شــاءاالله ادامه می دهیم. شما نگران 
نباشید. ما پیگیر این مسائل هستیم و پیشرفت هایی هم داشته ایم. الان 
فکر ما از خیلی ها جلوتر اســت و نه تنها این موضوعات که شخصی 
است، بلکه فکر اسلامی و ظرفیت اسلام را هم می کنیم. ما معتقدیم 
اگر مســلمانان به ظرفیت اســلام برگردند و علمای شیعه و سنی در 
حوزه هــای علمیه به ظرفیت رســول االله (ص)، قرآن، اهل بیت، امام 
حســین(ع)، حضرت علی و حضرت زهــرا(س) توجه کنند، اتفاقات 
خوبی می افتد. ما حاضریم در این زمینه ها بحث کنیم و ببینیم کجاها 

کم است و آنها را با مذاکره و گفت وگو حل کنیم.
چنان که تلاش می کنیم در افغانســتان نیز ان شاءاالله ظرفیت آنجا 
را بالا ببریم و شرایطی ایجاد بشود که تمام اقوام اعم از شیعه، سنی، 
تمــام مذاهب و تمام اقوام و گروه هــا در صلح زندگی کنند. ما پیگیر 
حقوق زنان و حقوق بشــر در افغانستان هستیم و معتقدیم باید آنجا 
اثر بگذاریم. البته اگر دنیا اجازه بدهد که اینها تغییرات را ایجاد کنند. 
استدلال ما قرآنی و سیره حضرت رسول(ص) و زندگی بزرگان است. 
نظریه های شخصی نیست. ما معتقدیم که ظرفیت اسلام باید بر سر 

مسلمانان اِعمال شود.
 آیا حاضر هستید از تریبون نماز به آقایان اهل  سنت که بیش از  �

۵۰ یا ۶۰ سال  دارند و می خواهند همسر چندم اختیار کنند، بگویید 
که حداقل به سراغ دختران ۱۵، ۱۶  ساله نروند؟

بله. من گفته ام و بارها گفته ام و هنوز هم می گویم. اتفاقا زمانی 
چند نفر از خانم های بســیار روشــن و تحصیل کرده از تهران آمدند 
و میهمان ما بودند، یک ســری مشــکلات را مطرح کردند در رابطه 
با مســئله زنان و همان جا از حرف های من تشــکر کردند. بســیاری 
از صحبت هــا ممکن اســت تبعاتی هم برای من داشــته باشــد. 
همان طور که همین حالا، خیلی از افراد نزدیک به من گله مند هستند 
که به طالبان تبریــک گفته ام. ولی بعد اینها متوجه می شــوند که 
تبریک من صحیح بوده و این نیاز به این دارد که مدتی زمان بگذرد. 
بعــدا اینها در حق مــن دعای خیر خواهند کــرد و متوجه خواهند 
شــد که چه حکمت هایی در نظر من بوده و چه اتفاقات خوبی رخ 
خواهد داد. هم برای کشور ما خوب است و هم برای جهان اسلام و 

هم برای خود جامعه افغانستان.
  آیا شــما از وضعیت زنان و دختران در سیستان وبلوچستان  �

اطلاع داریــد؟ آیا می دانید دختران روســتایی اندکی بعد از پایه 
ششم، امکان ادامه تحصیل پیدا نمی کنند؟ چون 
پس از پایه ششــم، باید به شهر بیایند و فرهنگ 
منطقه یا فقر خانواده ها اجازه چنین کاری به آنها 
نمی دهد و در نتیجه دختران بازمانده از تحصیل 
خیلی زود و در موقعیت هایی بســیار نامناسب 
ازدواج می کنند. ســؤال من این است که به طور 
عملی برای دخترانی در این شرایط چه کرده اید؟
الان ازدواج دختران کم سن و ســال در سطح 
اســتان به حداقل رسیده و شــرایط خیلی تغییر 
کرده است. شاید ازدواج دختران کم سن موردی 
باشد  و اکثرا دختران در سنین ۱۸ و ۲۰ تا ۲۵ سال 
ازدواج می کننــد. بحث اجبــار در ازدواج برای 
دختران هم دیگــر اینجا وجود ندارد و من بارها 
اجبار دختــران به ازدواج را محکــوم کرده ام و 
گفته ام که هیچ کس حق ندارد دختری را مجبور 
کند و شریعت ما هم گفته است که هیچ دختری 
را هیچ کــس حق ندارد بدون اجــازه آن دختر و 
بدون رضایت و مشــورت دختر به عقد کســی 
در بیاورد. من با پــدران دخترها صحبت می کنم 
و الان ازدواج در ســنین پایین به شــدت کاهش 
یافته و در حد ندرت اســت. ما توصیه می کنیم 
حتی درمــورد ازدواج دوم، تا زمانی که کســی 
مشکلی ندارد و ضرورتی اتفاق نیفتاده، به همان 
روشی که قرآن فرموده و توصیه کرده به یک زن 
اکتفا کنید، هرچند اجازه ازدواج متعدد را بنا به 
حکمت هایی داده است. ولی ما همیشه صحبت می کنیم و توضیح 
می دهیم و در منابر جزء صحبت های ماســت. الان نسبت به گذشته 
خیلی در این منطقه تغییرات ایجاد شــده و الحمدالله مردم روشــن 
شده  اند و از دختران اجازه گرفته می شود و با آنها مشورت می شود و 

ما روی این مسئله کار می کنیم.
  من در قفســه کتابخانه شما که نگاه کردم، فقط نشریات دینی  �

بود. آیا مولوی عبدالحمید کتابی غیر از حوزه دینی مطالعه می کنند؟
مــن علاوه بر کتاب های دینی، کتاب های دیگر هم می خوانم. ولی 
چون درس می دهم فرصتم برای مطالعه کم است. البته من خیلی 
چیزها مطالعه می کنم و در مسائل دیگر هم الحمدالله اطلاعاتی دارم. 
در مسائل آب ها و زمین شناسی گاهی با کارشناسان صحبت می کنم و 
آنها می گویند تمام صحبت های شما علمی است. در مسائل سیاست 
و کشورداری هم مطالعات و نظراتی دارم. شاید تمام دانسته های من 

از طریق مطالعه نباشد و اغلب از راه فکرکردن و تحلیل است.
 آیا شما تا به حال به سینما یا تئاتر رفته اید؟ �

فرصت این کارها را نداشته ام.

در گفت وگو  با مولوي عبدالحمید مطرح شد

دلیل تبریک به طالبان

ما ۲۴ سال با اصلاح طلبان همراهی 
کردیم. زمانی که اصلاح طلبی در 

اولین دوره ریاست جمهوری آقای 
خاتمی شروع شد، بسیار شرایط 

سختی بود، ولی تمام بزرگان کشور 
به آن سمت گرایش داشتند و ما هم 
از آقای خاتمی حمایت کردیم؛ چون 
احساس کردیم آقای خاتمی می آید 
و یک فضای سیاسی بازتری به وجود 

می آید و تغییراتی ایجاد می شود؛ 
بنابراین ما با اصلاح طلبان بودیم، اما 

از برنامه های اصلاح طلبان ناراحت 
شدیم. مسائلی که ما دنبال می کنیم، 
مسائل ملی کشور است و مسائل ملی 
کشور را بر مسائل اهل  سنت، اقوام و 

مذاهب ترجیح می دهیم؛ چون مسائل 
ملی مربوط به همه کشور است و ما 

هم در آن سهیم هستیم و از آن سود 
می بریم. اما اصلاح طلبان در این ۲۴ 
سال که هشت سال آن آقای خاتمی 

و هشت سال دیگر آقای روحانی 
بود، نتوانستند از اهل  سنت کسی را 

به عنوان همکار بیاورند

من روی شناختی که از طالبان
 و همین طور حکومت افغانستان 

داشتم، می دانستم که این حکومت 
سقوط می کند و طالبان به قدرت 

می رسند و تمام افغانستان را 
می گیرند. من براساس شناختی 
که از جامعه افغانستان دارم و 

موازنه قدرتی که درون افغانستان 
می شناسم، می دانستم.
ناتو و بیش از ۵۰ کشور 

عضو آن نتوانستند در افغانستان 
امنیت برقرار کنند؛ ولی طالبان 
مقاومت و ایستادگی کرد و من 
می دانستم وقتی ناتو در مقابل

 اینها طاقت نیاورد، 
حکومت افغانستان چیزی نبود 

که بتواند در مقابل اینها مقاومت 
کند. حکومت افغانستان می گفت 
ما  ۳۰۰ هزار نیروی رزمنده داریم، 

سلا ح های زیادی هم داریم؛ ولی حتی 
خود غربی ها هم می دانستند که اینها 
توان مقاومت و ایستادگی در مقابل 

طالبان را ندارند

گزارش

سیاست اصولگرایان در قبال مذاکره تغییر کرده است؟
تناقض گویی های اصولگرایانه بر سر برجام

نگاه و سیاســت اصولگرایان در قبال مذاکره و برجام با آمدن 
دولت رئیسی تغییر کرده است؟ اخیرا کریمی قدوسی در تناقض 
با آخرین سخنان تا پیش از تغییر دولت بود زمزمه هایی را مطرح 
کــرده مبنی بر اینکه اصولگرایان مشــکلی بــا ادامه مذاکرات و 
احیای برجام ندارند به شــرطی که مجری آن خودشــان باشند. 
قبلا هــم این بحث مطرح بود و حمیدرضــا ترقی اصولگرا قبلا 

گفته بود باید یک اصولگرا مذاکرات با آمریکا را عهده دار شود. 
همان زمان این بحث مطرح شــد که بخشــی از اصولگرایان 
قدیمــی و متقــدم که ترقــی نماد آنهاســت، گفتــه بودند که 
اصولگرایان اصل مذاکره با آمریــکا را پذیرفته اند و مذاکره را به 
عنوان یک روش و مســیر برای منافع ملی قبول کرده اند. اما تیم 
مذاکره کننده ای که مورد تأیید باشــد را شایسته مذاکره با آمریکا 

می داند. 
او دیروز هم با اشــاره بــه اینکه یکی از نکات مهم ســخنان 
رئیسی مربوط به تعیین تکلیف مذاکره و ارتباط با آمریکا و... بود 
به خبرآنلاین گفته اســت: ایشــان با صراحت تکلیف را براساس 
همان رهنمودی که مقام معظم رهبری دادند مشــخص کردند 
و تأکیــد کردند که در مورد مذاکره، اگر قرار باشــد با اهدافی که 
آمریکایی هــا دارند دنبال می کنند، دنبال شــود، برای مردم هیچ 
نفعی ندارد. بنابراین طبیعی است که مذاکره را ولو برای مذاکره 
انجــام نخواهیــم داد. او پیش تر گفته بــود: «مذاکره در صورت 
ضرورت به وسیله کسانی که بتوانند منافع ملت را حفظ کنند و 

نفوذناپذیر باشند، می تواند اتفاق بیفتد».
اگرچــه بعد از انتقادات تندی که از ســوی برخی جریان های 
تندرو اصولگرا به ویژه نمایندگان فعلی مجلس به این اظهارات 
ترقی شــد و حتی بابت همین اظهارات او را از دایره اصولگرایی 
کنار خواندند، ترقی مجبور شــد سخنانش را پس بگیرد و بگوید 
منظورش این نبوده که اصولگرایان قرار اســت با آمریکا مذاکره 

کنند!
کوثری نماینده تهران که اخیرا گفته بود بحث عدم مذاکره بر 
سر برجام مطرح نیست، بدون اشاره به اقدام نمادین اصولگرایان 
در آتش زدن برجام در مجلس نهم گفته است: در مجلس نهم 
مخالفــان برجام نظرشــان مخالفت با اصل مذاکــره نبود بلکه 
معتقد بودند برجام اگر مذاکره اســت باید نتیجه بخش باشــد و 
نتیجه آن فقط به نفع آمریکا و ۱+۴ رقم نخورد، کســی از مذاکره 
نمی ترسد، از همان ابتدا گفتیم که حمایت از آمریکا اشتباه است. 
اروپایی هــا توقع دارند تــا هرچه می گویند ایــران بپذیرد. همان 
موقع در مجلس وقت هم به تیم مذاکره کننده گوشزد کردیم که 
اشتباه است یک دفعه برجام را عملی کنند، ایران یک گام بردارد 

و بگذارند آنها هم یک گام بردارند». 
او گفته اســت: «هر وقت که طرفیــن مقابل انصاف به خرج 
دهند آن وقت می توان امیدی به برجام داشــت، برجام دو، سه 
و چهار را مطرح نکنند. راه برای مذاکره بعدی باز اســت، اما اگر 
بخواهند شــروطی را در زمینه موشــکی، منطقه ای، حقوق بشر 
بگذارند نمی پذیریم. مذاکره می کنیــم تا نتیجه بگیریم نه اینکه 
مذاکــره کنیم برای مذاکره، این روند قابل قبول نیســت. هیچ گاه 
کسی مخالف مذاکره نبوده اســت، حضرت آقا هم فرمودند که 
ما از مذاکره ترس نداریم منتها اصل این اســت که مذاکرات باید 
عینا عملی شود. در مجلس نهم که بازدید از فردو داشتیم، تمام 
دستگاه های سانتریفیوژ را جمع کرده بودند، در خنداب اراک نیز 
بــه همین صورت. ایران آمادگی مذاکــره را دارد، در صورتی که 
مذاکره مشخص باشد و در چارچوب همین برجام صورت بگیرد 

نه برجام های دیگر؛ ما برجام های دیگری نداریم».
کریمی قدوسی هم که از حامیان آتش زدن و خروج از برجام 
در مجالس گذشــته بود، اخیرا گفته کــه اکنون متن مذاکره متن 
برجام اســت، همانی که در برجام آمده نه یــک پاراگراف کمتر 
و یا بیشــتر؛ این متن مذاکره اســت. اما آمریکایی ها و اروپایی ها 
در چند دوره مذاکره کــه از فروردین تاکنون اینها رفتند و آمدند، 
ماورای متــن برجام از ایران مطالباتــی کردند که خط قرمزهای 
جمهوری اســلامی آنجاست. این در حالی است که او در همین 
دی ماه گذشــته در مجلس خطاب به ظریــف گفته بود: برجام 
مُــرد و بوی گنــد آن مــردم را آزرده کرده اســت و این مجلس 
انقلابی با قانــون انقلابی خود برجام را دفن کرد. پس خواهش 
می کنــم که دیگر چنیــن حرف هایی را تکرار نکنید. او با اشــاره 
به تصویر منتشرشــده در ســایت مقــام معظم رهبــری درباره 
مذاکــره با آمریکا، گفته بود: در ایــن تصویر پنج صندلی دور یک 
میز قــرار دارد و تصاویر ترامپ، جانســون، مکرون و مرکل روی 
هر صندلی اســت، یک صندلی خالی هم وجــود دارد که برای 
آقای روحانی اســت، در مقابل این صندلی متــن برجام آمده و 
خودنویسی در کنار آن قرار گرفته که این امضای شما بر روی این 
سند ذلت اســت، بنابراین یکی از جنتلمن های پشت میز مذاکره 

آقای روحانی و ظریف است.
رئیســی سه روز پیش گفته بود که مذاکره در دستور کار است 
و ابایی از مذاکره نداریم. اما امیرعبداللهیان در گفت وگوی تلفنی 
با وزیر خارجه کرواسی درباره مواضع ایران درخصوص مذاکرات 
وین گفته که مذاکره برای مذاکره سیاست ایران نیست و مذاکره 
باید معطوف به تأمین منافع مردم ایران باشــد، همچنین آمریکا 
باید بداند تنها با زبان احترام می تواند با ملت ایران صحبت کند.
محمود عباس زاده مشکینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی 
مجلس هم درباره موضع جمهوری اســلامی ایــران در جریان 
مذاکرات وین، گفته است: اصل بر این است که در هر مذاکره اول 
منافع ایران تضمین شــده باشد و مذاکره ای که منافع جمهوری 
اســلامی را تضمین و تأمین نکند، قابل ورود نیست. باید در برابر 
امتیازهایــی که می دهیم، امتیازاتی دریافت کنیم که ارزش آن را 

داشته باشد.
 در دولت گذشــته، به نام مذاکره مــا را محاکمه می کردند و 
می گفتند چه جاهایی تخطی کرده ایم که ارتباطی به متن و مفاد 
توافق نامه نیز نداشــت. او با اشــاره به اینکه مجلس راه را برای 
نحوه ورود به مذاکرات روشن کرده و قانون اقدام راهبردی برای 
لغو تحریم ها در راستای صیانت از منافع ملی به تصویب رسیده 
اســت، گفته که لذا دولت نیز فــارغ از اینکه در چه دوره ای قرار 
گرفتــه باید آن را اجرا کند. زهره الهیــان نماینده فعلی مجلس 
هــم ضمن «فرسایشــی»خواندن روند مذاکــرات وین در دولت 
پیشــین گفته بود: «متأســفانه مذاکرات در دولت روحانی بدون 
نتیجه اســتمرار داشت و قطعا در دولت جدید این رویه را شاهد 

نخواهیم بود».

با کلیات طرح نظارت بر رفتار نمایندگان مخالفت شد
مخالفت نمایندگان با خودسانسوری

شــرق: «با کلیات طرح نظارت بــر رفتار نمایندگان مخالفت شــد».  �
ایــن خبر را نــوری قزلچه، نماینــده مجلس داده و دلیــل را ایراد قانون 
اساسی عنوان کرده است. «غلامرضا نوری قزلچه»، سخنگوی فراکسیون 
مستقلین، با اشاره به طرح نظارت بر رفتار نمایندگان گفت: طرح نظارت 
بر رفتار نمایندگان مجددا در دستور کار هفتگی مجلس قرار گرفت، پس 
از بررسی های فراوان بیشتر اعضای فراکسیون حاضر در جلسه به برخی 
از مفاد طرح که مشخصا با حریت و شجاعت نمایندگی مجلس در تضاد 
بود و برخی از اصول قانون اساســی از جمله اصل مهم هشتادوچهارم 
ایــراد وارد کردند و تصمیم بر این شــد که با کلیــات این طرح مخالفت 
شود تا در صورت اصرار مجلس و کمیسیون نسبت به اصلاح مجدد آن 
اقدام شود. طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ از سوی ۵۵ 
نماینده مجلس ارائه شــد. مجلس این طرح را در مهرماه سال ۱۳۹۰ به 
تصویب رســاند و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال کرد، اما این 
شــورا، بخش هایی از آن را خلاف قانون اساسی تشخیص داد و طرح را 
بــرای رفع ایراد به مجلس بازگرداند. ایــن طرح در ۱۵ فروردین ۱۳۹۱ به 
تصویب نمایندگان رســید و برای تأیید نهایی به شورای نگهبان فرستاده 
شد. سرانجام نمایندگان مجلس در تاریخ ۱۹ فروردین ۱۳۹۱ وارد بررسی 
طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شدند و با ۱۴۶ رأی موافق، ۴۱ رأی 
مخالف و ۱۷ رأی ممتنــع از ۲۱۲ نماینده حاضر، به کلیات این طرح رأی 
مثبت دادند. طرح نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان شامل ۱۱ ماده است 
که در این مواد برای موضوعات و موارد مختلف از تخلفات یا عدم رعایت 
شئون نمایندگی جرائمی مانند تذکر شفاهی یا تذکر کتبی و همچنین لغو 
اعتبارنامه نماینده در نظر گرفته شــده  اســت. این به آن معناست که در 
صورت تشــخیص نمایندگان و تصویب مجلس، می توان یک نماینده را 
از ســمت خود عزل و از مجلس اخراج کرد. در عمل نظارت بر عملکرد 
نمایندگان جدی گرفته نشد. چه زمانی که قوه قضائیه قبل از بررسی یک 
پرونده در هیئت نظارت بر نمایندگان مجلس مســتقیم اقدام به احضار 
نماینــده می کرد و چه زمانی که خود نماینــدگان اقبالی برای حضور در 
این هیئت نشــان نمی دادند. تلاش برای بهبــود عملکرد هیئت نظارت 
بر رفتار نمایندگان امری پســندیده است، البته اگر منجر به محدود سازی 
جسارت و شهامت نمایندگان نشود. در این بین مخالفان این خودنظارتی 
که علاقه بسیار به محکمه و دادگاه و برخورد سخت با نمایندگان منتقد 
داشــتند وجود هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان را بی اثر دانستند. نقد 
بر عملکرد هیئت نظــارت بر عملکرد نمایندگان مجلس موجب توجیه 
رد صلاحیت گســترده نمایندگان مجلس هم شد و هادی طحان نظیف 
در برنامه گفت وگوی ویژه خبری در اواخر تیر ۹۹ گفته بود: هیئت نظارت 
بــر رفتار نماینــدگان در دوره قبلی مجلس کار خود را به درســتی انجام 
نداد و موجب شــد ۷۵ نماینده دوره دهم این مجلس برای دوره یازدهم 
رد صلاحیت شــوند. ابراهیم رئیسی نیز در اواســط آبان سال گذشته که 
میزبان اعضای هیئت نظــارت بر رفتار نماینــدگان مجلس بود، نظارت 
بــر رفتــار نمایندگان و ایجاد هیئتــی برای اعمال این نظــارت را مطالبه 
برآورده شــده مقام معظم رهبری و اقدامی مؤثر در جهت پیشــگیری و 
صیانت از جایگاه مجلس و نمایندگان ملت دانسته و گفته بود: مجلس 
اختیارات وســیعی در حوزه های مختلف دارد و وظایفی که طبق قانون 
اساسی بر عهده نمایندگان قرار دارد، ایجاب می کرد تدبیری برای صیانت 
از جایگاه مجلس و نمایندگان مردم اندیشیده شود و بهترین تدبیر، تقویت 
نظارت درون سازمانی بود. در نهایت زمزمه اصلاح طرح برای بهینه کردن 
نظارت بر عملکرد نمایندگان مطرح شد تا طرح جدید حضور نماینده ای 
از شورای نگهبان و قوه  قضائیه را در هیئت نظارت بر عملکرد نمایندگان 
فراهم کند تا اختیار و اســتقلال مجلس بیــش از پیش در مخاطره قرار 
گیرد. طــرح جدید برای نظارت بــر رفتار نمایندگان در واقــع ترکیبی از 
شفافیت و نظارت است که وکلای  ملت را به خوداظهاری درباره عملکرد 
خودشان سوق می دهد. در طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر شفافیت 
مالی نمایندگان تأکید شــده است که براساس آن دارایی و اموال نماینده 
و اقوامش (پدر، مادر، فرزندان، خواهر و برادر) در ســامانه مربوطه ثبت 
می شــود تا کاملا شــفاف در منظر عموم قرار گیرد. در طرح شــفافیت 
آرای نمایندگان بر شــفافیت و ثبت ســفرهای کاری و مأموریت های آنها 
در ســامانه اطلاع رسانی پارلمان تأکید شــده، اما در طرح اصلاح قانون 
هیئت نظارت آمده که ســفرهای شــخصی نمایندگان به خارج از کشور 
نیز باید شــفاف شــود. درحال حاضر مکاتبات، ارســال و مراسلات کتبی 
نمایندگان با مســئولان دستگاه ها در دوران مسئولیتشــان در سامانه ای 
ثبت نمی شود؛ ازاین رو براساس اصلاحات به وجودآمده در قانون هیئت 
نظارت تمام مکاتبات نمایندگان با وزارتخانه ها و دســتگاه ها در سامانه 
اداری مجلس ثبت و ضبط می شــود و اگر نماینده ای با مسئولی مکاتبه 
و صورت جلســه ای دارند، مصوبات آن به صورت سند حفظ می شود. در 
ادوار گذشته مجلس بعضا هدایای نامتعارفی به برخی نمایندگان داده 
می شــد؛ بنابراین در طرح  جدید حدود هدایای متعــارف و غیرمتعارف 
تعیین خواهد شــد؛ دریافت هدیه از ســوی نماینده باید در سایت اعلام 
شود تا میزان همه هدایا مشخص شود. علاوه بر این صیانت از نمایندگان 
نیز در طرح مذکور گنجانده شــده که براساس آن هیئت نظارت متعاقبا 
موظف شده اگر دستگاهی علیه نمایندگان شکایتی را مطرح کرد که این 
شــکایت ها وارد نبوده و جنبه تضعیف جایگاه نمایندگان را داشته باشد، 
هیئت نظارت به درخواســت نماینده می تواند وارد طرح دعوی شده و از 

طرف نماینده از حقوق آن دفاع کند.
براساس طرح مذکور تمام فعالیت های نمایندگان در حوزه انتخابیه 
اعم از سخنرانی ها، جلسات، دیدار ها و... نیز جزء فعالیت های نمایندگی 
محســوب می شــود و بخشــی از حیطه اختیارات نمایندگان اســت که 
قانون به آن مصونیت داده اســت؛ چراکه بعضا شبهه ایجاد می شود که 
مصونیت نماینده فقط مربوط به موضع گیری های آنها در جلســه علنی 
مجلس است؛ بنابراین در طرح مذکور اشاره شده است که حضور نماینده 
و فعالیــت وی در حــوزه انتخابیه نیز جزء وظایف نمایندگان محســوب 
می شود. محدودیت دامنه فعالیت خارج از وظایف نمایندگی هم در این 
طرح وجود دارد که براســاس آن کاندیدا پس از اینکه نماینده می شود، 
نباید دیگر فعالیت های ثانویه داشــته باشــد و باید فعالیت های قبلی را 
کنار بگذارد؛ غیر از هیئت علمی در دانشگاه ها و طبابت آن هم به صورت 
پاره وقت، نماینده باید از ســایر فعالیت هایش مانند هیئت مدیره و هیئت 
امنا تا زمانی که نماینده است، فاصله بگیرد. ترکیب هیئت نظارت بر رفتار 
نمایندگان نیز براساس طرح جدید مجلس، تغییر می کند که براساس آن 
رئیس کمیســیون حقوقی و قضائی به عنوان رئیس، دو نفر از نمایندگان 
به انتخاب مجلس، یک نفر از قضات دیوان عالی کشور با پیشنهاد رئیس 
قوه قضائیه و به انتخاب مجلس و یک نفر از حقوق دانان شورای نگهبان 
به معرفی دبیر شــورای نگهبان و انتخاب مجلس، اعضای این هیئت را 
تشکیل خواهند داد. حال اعضای کمیسیون با بررسی این اصلاحیه آن را 
مغایر قانون اساسی دانسته اند که می تواند منجر به تدوین طرحی جامع 
و مانــع برای تقویت نظارت بر عملکــرد نمایندگان و البته حفظ اقتدار و 

استقلال قوه  مقننه شود.

گزارش

 

من در بدترین زمان ممکن با مولوي عبدالحمید مصاحبه کرده ام؛ 
درســت چند روز بعد از پیام تبریک او به طالبان که بســیاری از 
اهل ســنت و به ویژه فعالان جامعه مدنی را عصبانی و مأیوس 
کرد. ســال های زیادی است که قصد داشــته ام به عنوان یکی از 
کنشــگران اجتماعی فعال در سیستان و بلوچســتان به دیدارش 
بروم و از او بخواهم برای تغییرات اساســی در این استان کاری 
بکنــد. او در میــان اهل ســنت از نفوذ معنــوی فوق العاده ای 
برخوردار اســت و در دورترین نقاط روستایی از او حرف شنوی 
دارند. برای همین می خواســتم او را ببینــم. به خصوص برایم 
اهمیت داشــت صدای زنان و دختران روستایی باشم؛ دخترانی 
که خانواده های متعصب اجازه رفتن به مدرسه به آنها نمی دهند، 
دختران و پســرانی که به خاطر فقر اقتصادی یا فرهنگی به خیل 
بازماندگان از تحصیــل می پیوندند و به خصــوص دخترانی که 
به مردانی چند برابر ســن خود شــوهر داده می شوند.  همچنین 
تنگدستی مردم و نبود زیرساخت های روستایی از دیگر مطالباتم 

از مولوي بود. می خواســتم از مولوي بپرسم یا بخواهم  وجوهات 
شرعی جمع آوری شــده که باید رقم درخور توجهی باشد، صرف 
امور عمرانی روســتاهای استان شود. می خواستم به او یادآوری 
کنم که میــان بلوچ ها افــراد ثروتمند زیادی هســتند که اگر او 
فراخــوان بدهد حاضرند برای کمک به حل مشــکلات اســتان 
سیستان و بلوچستان قدم پیش بگذارند؛  اما این مصاحبه در زمانی 
بسیار فشرده و میان دو نماز مغرب و عشا در بخش اداری مسجد 
مکی در شهر زاهدان انجام شده اســت.  با سقوط ولسوالی های 
افغانســتان و حاکمیت طالبان، من به همراه بعضی دوســتانم 
در مرز ایران و افغانســتان مشغول کمک رســانی به پناه جویان 
و نظامیــان گریخته از چنگ طالبان بودیــم. روز قبلش از مولوی 
قنبرزهی خواســته بودم اگر بشــود با جناب مولوي گفت وگویی 
داشته باشم. دو ساعت بعد تماس گرفت که بیا زاهدان، مولوي 
مصاحبه را پذیرفته اند. من شبانه از مرز به سمت زاهدان حرکت 
کردم و در مسیر سؤال هایم را روی کاغذ نوشتم. قرارمان ساعت 
۱۰ صبح بود. برای رســیدن به دفتر ایشان از کنار مردمی گذشتم 
که نامه به دست در انتظار دیدن مولوي و احتمالا حل مشکلاتشان 
بودند. با یک گروه فیلم برداری برای ضبط این مصاحبه هماهنگ 
کــرده بودم. منتظر بودیــم که مرد جوانی به ســمت ما آمد و با 
حالتی میان عصبانیت و هیجان پرســید چرا هماهنگ نکرده اید و 

من در جواب گفتم فکر می کنم به سنی رسیده ام که بدانم قبل از 
رفتــن به هر کجا باید اطلاع داد. او یکی از فرزندان مولوي بود که 
اصرار داشــت پیش از شروع مصاحبه سؤال ها را ببیند. من مایل 
به نشان دادن پرسش ها نبودم؛ چون سؤال ها به ترتیب اولویت 
نبود و تنها خود من می دانســتم که کدام پرسش را کی قرار است 
مطرح کنم. احساس کردم از دیدن پرســش ها ناراضی هستند؛ 
به خصوص بعضی ســؤال ها که جنبه شخصی داشت. ناگهان در 
باز شــد و مولوي با تعدادی از همراهان وارد شــد. اولین چیزی 
که نظرم را جلب کرد، لاغرشــدن او بود. می دانستم که مدتی را 
برای امور درمانی در ترکیه گذرانده و به تازگی به ایران برگشــته 
و چه بســا این لاغری نیز از عوارض روزهای بیماری بوده است. 
کمی بعد کســی از اتاق ایشــان بیرون آمد و با انگشــت اشاره 
خواست که داخل شــوم. مولوي لباس بسیار پاکیزه و سفید رنگی 
به تن داشــت و بعد از سلام و احوال پرسی گفت شما قبلا هم با 
من مصاحبه داشتید و منتشر نکردید، پس چرا باید دوباره با شما 
مصاحبه کنم؟ من با تعجب جواب دادم این اولین  باری اســت 
که من شما را می بینم. گفتند مگر شما از روزنامه «شرق» نیستید؟ 
گفتم بله. بعد با گوشــی تلفن خود شــماره ای گرفتند و صحبت 
کردند و بعد چند بار سرشان را تکان دادند و گفتند بله، بله حق با 
شماست. روزنامه اعتماد بوده است. بعد به نوعی اعلام آمادگی 

کردند. حتی گفتند کت ایشــان را بیاورند تا مصاحبه شروع شود؛ 
امــا اطرافیان گفت وگــو را به بعد از نماز مغــرب واگذار کردند. 
ساعت حدود هشت شب و مســجد مکی انباشته از مسلمانانی 
بود که برای انجام فریضه نماز به مســجد نیمه تمام آمده بودند؛ 
مسجدی فراخ و زیبا که گفته می شــود گچ کاری های باشکوه آن 
کار دست هنرمندان و اســتادان گچ بری اصفهان است و پس از 
سال ها هنوز کار مسجد تمام نشده اســت. برای انجام مصاحبه 
فرصت بســیار کوتاهی میان دو نماز مغرب و عشا وقت داشتم  و 
اطرافیانی که با شدت مراقب چگونگی طرح سؤال های من بودند 
و قبل از آمدن مولوي خواســته بودند تعدادی از پرسش ها اصلا 
مطرح نشود. من در این زمان بسیار کوتاه حدود ۵۰ دقیقه سعی 
کردم مهم ترین پرســش ها مطرح شود؛ هرچند به نظر من جناب 
مولوي با جواب هــای کلی به نوعی زهر ســؤال ها را می گرفتند.  
درست دو روز بعد از انجام این مصاحبه، «کانون مدافعان حقوق 
بشــر» جایزه خود را در اعتراض به حمایت مولوي عبدالحمید از 
حاکمیت طالبان در افغانســتان از او پس گرفتند. من ۴۳ سؤال 
برای پرســش از او آماده کرده بودم کــه در تعجیل اطرافیان او 
برای برگزاری نماز عشا، امکان طرح پیدا نکرد. در پایان مصاحبه 
از ایشان خواســتم تســبیح خود را به من هدیه کنند و بعد یک 

عکس یادگاری گرفتیم.
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